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 ��م االله ا����ن ا����م

 ی گناه است و پذیرنده توبه... ستایش خداوند را که آمرزنده
نعمت... معبودی به حق نیست جز او و   شدید العقاب است و صاحب

 بازگشت به سوی اوست...
شود... او که با  گوید باش، و می ستایش مخصوص الله است، آنکه می

 یافتند... ش موسی و قومش از دست فرعون نجات رحمت
با  وستایش از آن الله است... او که ھنگام دعای نوح، بھترین مجیب بود 

 رحمت خود یونس را نجات داد...
و پاک و منزه است آنکه زیان را از یعقوب دور ساخت و یوسف را پس از 

 ھا به یعقوب باز گرداند... سال
ھمتا  یجز الله که واحد و ب تدھم که معبودی به حق نیس و گواھی می

دھم که محمد، بنده و پیامبر اوست... درود و سلام  است... و گواھی می
رفتار  نیک خداوند بر وی و بر اھل بیت و یاران او باد تا ھنگامی که ذاکرانِ 

 او کنند... یادِ 
 اما بعد:

 ھایی است از سوی توبه کنندگان... نوشته ھا خاطرات و دل این
 اند... گرفته که گناھکاران بسیاری از آن عبرت

و جوانان و دخترانی که  سالان خاطراتی است از سوی بزرگسالان و کھن
 ھا فرو رفتند... ی شھوات شدند و در لذت بازیچه
ی آنچه گذشته و رفته و به فراموشی سپرده  ھا خاطراتی است درباره این
 شده...

 ی اعمال نوشته شده و ثبت گردیده... اما در نامه
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*  *  * 
و اعترافات آنانی که به سوی  ،خاطرات توبه کنندگان استھا  این آری

 خداوند بازگشتند و به او امید بستند...
 ھا گوناگون... ھا بسیار است و شھوت در دورانی که فریبنده

ھای بسیاری لغزیده و بسیاری مرتکب گناھان و  ای که گام در زمانه
 اند... معاصی شده

 ایمان و نیرومندی شیطان... در دوران ضعفِ 
 ھا خاطرات کسانی است که به این سخن مولا عزوجل ایمان دارند: این

ناَ ﴿
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
 .]۴۹حجر: ال[ ﴾٤٩ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ َ�بّئِۡ عِبَادِيٓ �

 »...ی مھربان به بندگانم خبر ده که منم آمرزنده«
 ھمچنانکه به این سخن خداوند نیز ایمان دارد که:

نَّ ﴿
َ
ِ�مُ  ٱلۡعَذَابُ عَذَاِ� هُوَ  وَأ

َ
 .]۵۰[الحجر:  ﴾٥٠ ٱۡ�

 »...و اینکه عذاب من، عذابی است دردناک«

*  *  * 
کنندگان شاد  ی توبه این داستان کسانی است که دانستند خداوند از توبه

 شود... می
نیاز است... و با وجود نیاز شدیدی که به او  با وجود آنکه از آنان بی

 دارند...
 خود فرموده است:آنکه  ی آنان شاد نشود، حال چرا خداوند از توبه

ی گناھان را  کنید و من ھمه ای بندگانم؛ شما شب و روز گناه می«
 »آمرزم... پس از من آمرزش بخواھید تا شما را مورد مغفرت قرار دھم... می

 آنان را چنین مورد خطاب قرار داده که: جو پیامبرش 
گستراند تا گناھکارِ روز توبه  داوند دست خود را بر شب میھمانا خ«

گستراند تا گناھکارِ شب توبه کند... تا آنکه  کند... و دست خود را بر روز می
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 »...خورشید از مغرب طلوع کند

*  *  * 
 ی ما... ی کننده نخستین توبه

 پیری است بزرگوار...
بدنش سست شده و  گذشته و واراکنون پس از آنکه عمری از این بزرگ

 کند... ھایش را برای ما بازگو می سوی دیدگانش رفته... داستان جوانی
ی تبوک را  نشینیم و داستان تخلف او از غزوه می سنزد کعب بن مالک

 شنویم... از خود او می
در آن حضور  جای بود که خود پیامبر  ی تبوک آخرین غزوه غزوه
 داشت...

به مردم دستور حرکت داد و از آنان خواست خود را برای  جرسول خدا 
 جنگیدن آماده کنند...

آوری کرد تا آنکه  ی مجھز کردن آن لشکر را جمع ھمچنین از آنان ھزینه
 تعداد نیروھا به سی ھزار تن رسید...

ی  نشستن در زیر سایه تھا و لذ زمان با رسیدن میوه ھنگام نبرد ھم
 درختان پرثمر بود...

و دشمنی قوی که در انتظارشان  ،راه ن ھم در گرمای شدید و دوریِ آ
 بود...

تعداد مسلمانان بسیار بود و نام افراد شرکت کننده در این غزوه ثبت 
 شد... نمی

کعب ـ چنانکه در صحیحین روایت شده ـ داستان خود را چنین نقل 
 کند: می

خود را برای جھاد در بھترین وضعیت بودم... دو مَرکَب تھیه کرده بودم 
 یافتم... تر می از ھر وقت دیگر آماده
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 ھا تمایل داشتم... ی درختان و میوه سخت به سایه ،در این حال
برای حرکت در فردای آن روز آماده  جدر ھمین حال بودم تا آنکه پیامبر 

 شد...
خرم و به آنان ملحق  روم و جھاز خود را می با خود گفتم: فردا به بازار می

 شوم... می
 کاری برایم پیش آمد و بازگشتم...، فردا به بازار رفتم 

 اما شوم... گردم و ان شاءالله به آنان ملحق می با خود گفتم فردا باز می
 باز کاری برایم پیش آمد...

امروز و فردا کردم تا آنکه طور  ھمین و ،گردم باز با خود گفتم فردا باز می
 تخلف ورزیدم... جخدا  روزھا گذشت و از ھمراھی با رسول

زدم اما جز منافقان یا کسانی  رفتم و در مدینه قدم می در بازارھا راه می
 کسی در مدینه نبود... ،که معذور بودند

*  *  * 
 آری کعب در مدینه ماند و از رفتن به جھاد تخلف ورزید...

 ھزار تن از یارانش رفتند تا به تبوک رسیدند... و سی جاما رسول خدا 
ی اصحابش نگریست اما یکی از  نگامی که به آنجا رسید در چھرهھ

یارانش که اھل بیعت عقبه بود را در میان آنان نیافت... پس از ھمراھانش 
 »کعب بن مالک چه کرد؟!«پرسید: 

مردی گفت: یا رسول الله دو عبا و نظر به راست و چپش وی را از 
 ھمراھی با شما بازداشت!

پیامبر خدا جز نیکی از او چیزی ای  تی گفتی...معاذ گفت: چه سخن زش
 سراغ نداریم...

 چیزی نگفت... جپس رسول خدا 

*  *  * 
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 گوید: کعب می

در حال بازگشت  جی تبوک به پایان رسید و پیامبر  ھنگامی که کار غزوه
از خود را گفتم: چگونه فردا  می به مدینه بود، بسیار غمگین شدم و با خود

ام یاری و مدد  جات دھم؟ و از دانایان خانوادهن جی رسول خدا  مؤاخذه
 جستم... می

گویی نجات  به مدینه رسید دانستم که جز با راست جھمین که پیامبر 
 نخواھم یافت...

وارد مدینه شد، و از مسجد آغاز نموده دو رکعت نماز گزارد و  جپیامبر 
 سپس برای دیدار با مردم نشست...

شان  ماندگان و تخلف کنندگان که ھشتاد و چند نفر بودند، خدمتباز
ظاھر امرشان را پذیرفت و  جآمده معذرت خواسته و سوگند خوردند. پیامبر 

شان را به خداوند متعال  برایشان آمرزش طلب خواست و اسرار نھان
 واگذاشت...

ه وی نگاھی ب جتا آنکه کعب بن مالک آمد و بر وی سلام گفت... پیامبر 
 انداخت و تبسمی از روی خشم نمود و سپس گفت: بیا...

 کعب به سوی او رفت و در برابرش نشست...
چه چیز باعث شد تخلف کنی؟ مگر برای خود مرکب «فرمود:  جپیامبر 

 »نخریده بودی؟
 گفت: آری...

 »پس چه باعث شد تخلف ورزی؟«فرمود: 
مقابل غیر شما از  دانم که اگر در رسول خدا... من میای  کعب گفت:

توانستم با عذر از  داشتم با فصاحتی که دارم می مردم روی زمین قرار می
 قھرش نجات یابم... 
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ولی بخدا اگر امروز برای شما دروغی بگویم تا از من راضی شوید زود 
 است که خداوند شما را بر من خشمگین سازد... 

خشمگین سازد و اگر برای شما سخن راست بگویم که شما را بر من 
 امیدوارم که عاقبت نیک را از سوی خداوند دریابم... 

بخدا قسم عذری نداشتم... بخدا ھرگز چنین قوی و توانمند نبودم، 
 چنانچه این لحظه که از شما تخلف کردم...

 سپس سکوت کرد...
 رو به یارانش کرد و فرمود: جآنگاه رسول خدا 

قضاوت ات  خداوند درباره اما این به شما راست گفت... برخیز تا«
 »...کند

بیرون آمد، در حالی که غمگین و  جکعب پای کشان از نزد رسول خدا 
 اش چه حکمی نماید... دانست خداوند درباره ناراحت بود و نمی

 او را سرزنشقومش که چنین دیدند، چند تن از آنان در پی او رفتند و 
 نمودند و گفتند:

که مرتکب گناھی شده باشی... تو شاعر و  سوگند بخدا در گذشته ندیدیم
 جحضور پیامبره وری... عاجز شدی که مانند تخلف کنندگان عذری ب سخن

 سبب محو گناھت شود! جبیاوری؟ فقط کافی بود که استغفار رسول الله 
جایی کشید که نزدیک بود به حضور ه سخت ملامتم کردند، و کار ب

برگشته خود را دروغ گو سازم... سپس پرسیدم که آیا کس  جرسول الله 
 دیگری ھم مانند من راست گفته است؟ 

سخنی را که  جاند، و پیامبر  گفتند بلی دو نفر ھم مانند تو راست گفته
 نیز فرمود... ھا  آن بتو گفت برای

گفتم آنان کیانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن ربیع العمری و ھلال ابن امیه 
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 اند...  فیواق
کعب گفت: برای من نام دو انسان صالح را آوردند که در بدر حضور یافته 

 را اسوه قرار داد...ھا  آن اقتداء کرد وھا  آن شد به بودند و می
 کنم... گردم و خودم را دروغگو نمی گفتم: به خدا برنمی

*  *  * 
پس کعب رفت در حالی که شکسته و غمگین و افسرده بود... و 

 نشین شد... هخان
و دو یارش  کعبمردم را از سخن گفتن با  جمدتی نگذشت که پیامبر 

 منع کرد...
 گوید: کعب می

مردم از ما دوری اختیار نمودند، و روش مردم ھم در برابر ما تغییر 
 گفت... رفتم و کسی با من سخن نمی یافت... به بازار می

 ناختند...ش ما را نمی اگرفتند گوی مردم ما را نادیده می
 شناختیم... حتی دیوارھا انگار آن دیوارھایی نبودند که ما می

 شناختیم... زمین نیز انگار آن زمینی نبود که می
سر ه ھای خویش نشستند و در حالت گریه این مدت را ب رفقایم در خانه

آوردند و مانند راھبان مشغول  بردند و حتی سر خود را از خانه بیرون نمی
 عبادت بودند... 

شدم و در  بودم... از خانه بیرون می تر و چالاک تر جوانھا  آن ولی من از
کردم، در  خواندم و در بازارھا گشت و گذار می ھا نماز می مسجد با مسلمان

 . کرد.. حالیکه کسی با من صحبت نمی
گفتم و با خود  آمدم و با او سلام می می جو در مسجد نزد رسول خدا 

 در پاسخ سلام حرکت خواھد نمود یا خیر؟  جھای پیامبر  گفتم که آیا لب می
کردم چون  شان نماز خوانده و دزدکی به ایشان نگاه می سپس در نزدیک
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دم روی ش شان می کرد و چون من متوجه شدم، نگاھم می به نماز مشغول می
 گردانید... خود را می

*  *  * 
 گذشت... درد در پی درد... میطور  ھمین روزھای کعب

و حتی امرا و  ،ترین شعرا بود او از بزرگان قوم خود و بلکه از بلیغ
 شناختند... پادشاھان او را می

 شد و آرزوی دیدار او را داشتند... اشعار او نزد بزرگان خوانده می
گفت و  مدینه... در میان قومش کسی با او سخن نمیاما امروز... در 

 کرد! حتی نگاھش نمی
 تا اینکه در اوج سختی و غربت... در معرض امتحانی دیگر قرار گرفت...

گشت که مردی نصرانی را دید که از شام آمده بود و از  روزی در بازار می
 برد؟ پرسید: چه کسی مرا به نزد کعب بن مالک می مردم می

ای از سوی  ه کعب اشاره کردند... آن مرد نزد کعب آمد و نامهمردم ب
 ان را به او داد!سّ پادشاه غَ 

! بودپس خبر او به شام ھم رسیده و قضیه برای پادشاه غسان ھم مھم 
 اما پادشاه چه با او چه کاری دارد؟

 کعب نامه را گشود... متن نامه چنین بود:
بر رسیده که دوستت با تو جفا کعب بن مالک... به من خای  اما بعد...

 نموده و تو را طرد کرده...
خداوند تو را به سرزمین خواری و زبونی نگذاشته؛ به ما بپیوند تا با تو 

 مواسات و ھمدردی کنیم...
ھنگامی که نامه را خواند با خود گفت: انا لله و انا الیه راجعون! اھل کفر 

 ی امتحانات است... اند... این نیز از جمله بر من طمع آورده
سپس نامه را در تنور انداخت و آن را سوزاند و به تطمیع پادشاه توجه 
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 نکرد...
آری... دربار پادشاھان بر وی گشوده شد که او را به بزرگداشت و 

 کردند... نشینی خود دعوت می ھم
ای عبوس  در حالی که اھل مدینه او را از خود رانده بودند و ھمه با چھره

 نگریستند... میبه وی 
 دادند... کرد و پاسخ سلامش را نمی سلام می

 گرفت... پرسید و جواب نمی می
به کافران توجھی نکرد و شیطان در سست کردن ھا  این ی این اما با ھمه

 او ناتوان ماند...
 نامه را در آتش انداخت و سوزاند...

*  *  * 
د و کعب در ھمان روزھا در پی ھم گذشت و یک ماه کامل به پایان رسی 

 وضعیت بود...
تر  تنھایی و تنگنا به او فشار آورده بود و روز به روز عرصه بر وی تنگ

 شد... می
کرد و نه حکمی از طریق وحی نازل  ی وی حکمی می درباره جنه پیامبر 

 شد... می

*  *  * 
 به ھمین صورت گذشت...چھل روز 

به نزد کعب آمد و در  جای از سوی پیامبر خدا  در این ھنگام فرستاده
 اش را کوبید... خانه

کعب از خانه بیرون آمد و چه بسا شاد بود که شاید فرجی رخ داده، اما 
 دستور داده از زنت دوری کنی... جفرستاده به او گفت: پیامبر 

 شان دھم؟ گفت: طلاق
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 گفت: نه... اما از او دوری کن و با او نزدیکی مکن...
ات برو تا خداوند در این  فت: نزد خانوادهکعب نزد ھمسرش رفت و گ

 مورد داوری کند...
ای را با ھمین دستور به نزد دو دوست  فرستاده جطور پیامبر  ھمین

 کعب فرستاد...
پیامبر خدا... ای  آمد و گفت: جھمسر ھلال بن امیة نزد پیامبر خدا 

 کنم؟ش  خدمت دھی ھلال بن امیة پیرمردی ضعیف است... اجازه می
 فرمود: آری... اما با تو نزدیکی نکند...

پیامبر خدا... به خدا قسم به ھیچ چیز میلی ندارد... افسرده ای  گفت:
 کند... شده شب و روز گریه میطور  این است و از روزی که

*  *  * 
گذشت و دوری گزیدن مسلمانان چنان بر  روزھای سخت از پی ھم می

 د...کعب شدید شد که به ایمان خود شک کر
 گفتند... گفت و با او سخن نمی با مسلمانان سخن می

 داد... گفت و سلامش را پاسخ نمی سلام می جبر رسول خدا 
 به کجا برود؟ با چه کسی مشورت کند؟!

 گوید: خود کعب می
ھنگامی که بلا بر من طول کشید، رفتم و از دیوار باغ ابوقتاده که پسر 

 زدم بود، بالا رفتم و بر وی سلام کردم... مردم در ن ترینِ  محبوبعمویم و از 
 بخدا قسم که جواب سلامم را نداد... 

دانی که من خدا و  خدا سوگند آیا میه ابوقتاده تو را بای  به او گفتم:
 دارم؟ می رسولش را دوست

 چیزی نگفت... 
 سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم، ولی باز ھم سکوت نمود... 
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 . باز سوگندش دادم..
 گفت: خدا و رسولش داناترند...

مردم نزدش بود شنید! ترین  محبوب عمویش که کعب این پاسخ را از پسر
 داند او مومن است یا نه! که نمی

نتوانست آنچه را شنیده بود تحمل کند... چشمانش پر اشک شد... از 
 باغ بیرون آمد و به خانه رفت...

ھمسری که با او بنشیند و نه  اش انداخت... نه نگاھی به دیوارھای خانه
 دوستی که مونسش شود...

دیگران را از گفتگوی با آنان نھی کرده بود، پنجاه  جاز روزی که پیامبر 
 گذشت... روز می

*  *  * 
 تا آنکه...

ی آنان بر  در پنجاھمین شب... ھنگام یک سوم آخر شب، پذیرش توبه
 نازل شد... جپیامبر 

 خدا... آیا کعب را بشارت ندھیم؟پیامبر ای  گفت: لام سلمه
توانید شب را  شوند و نمی در این صورت مردم اینجا جمع می«فرمود: 

 ...»بخوابید
ھا  آن ی نماز صبح را خواند مردم را از پذیرش توبه جھنگامی که پیامبر 

گاه نمود...  آ
 مردم برای بشارت به نزد آنان شتافتند...

 گوید: کعب می
ھا خواندم.. در ھمان حالی که  شت یکی از باممن نماز صبح را بر پ

ی ما صحبت نمود که وجودم بر من گران آمده بود و زمین با  خداوند درباره
 اش بر من تنگ شده بود... ی فراخی ھمه
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بر من نماز  جکرد که بمیرم و پیامبر  ھیچ چیز بیش از این غمگینم نمی
طرود بمانم... ھیچکس با نگزارد یا وفات کند و من برای ھمیشه نزد مردم م

 ام نماز نگزارد... من سخن نگوید و کسی بر جنازه
 گفت: در ھمین حال صدای فریاد کسی را از کوه سلع شنیدم که می

 ای کعب بن مالک مژده بده!
 به سجده رفتم و دانستم که از سوی خداوند فرجی رخ داده...

از روی کوه با  مردی سوار بر اسب به نزدم آمد تا بشارتم دھد و مردی
 تر بود! صدای بلند این بشارت را به من رساند... و صدا از اسب سریع

دھنده به نزدم آمد لباسم را از تن در آوردم و به  ھنگامی که آن ندا
عنوان مژدگانی به او دادم... به خدا سوگند لباسی دیگر جز آن نداشتم، پس 

 لباسی دیگر را قرض گرفتم و پوشیدم...
رفتم و مردم در این ھنگام دسته دسته برای  جرسول خدا سپس نزد 

ات از سوی خداوند،  گفتند: پذیرش توبه تبریک به نزد من آمدند و به من می
 مبارکت باد...

ی  سلام گفتم، در حالی که چھره جوارد مسجد شدم و بر پیامبر خدا 
اش  شد چھره درخشید... ایشان ھنگامی که خوشحال می ایشان از شادی می

 شد... ای از ماه می ھمانند تکه
به من گفت: شاد باش به بھترین روزت از ھنگامی که مادرت تو را به دنیا 

 آورده...
 گفتم: [آیا این پذیرش توبه] از سوی شماست یا از سوی خداوند؟

ی ما را تلاوت  فرمود: خیر؛ از سوی خداوند... سپس آیات پذیرش توبه
 کرد...

 گفتم: در مقابل او نشستم و
خواھم مالم را برای  ام پذیرفته شده می ای رسول خدا! برای آنکه توبه
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 خدا و پیامبرش صدقه دھم...
 فرمود: قسمتی از مالت را نگه دار که این برایت بھتر است...

ام مرا نجات داد... بنابراین  رسول خدا! خداوند به سبب راستیای  گفتم:
 ام جز راست نگویم... ام این است که تا زنده از کمال توبه

*  *  * 
ی کعب و دو یارش را پذیرفت و در این باره آیاتی را  آری... خداوند توبه

 شود: نازل نمود که تا امروز تلاوت می

ُ تَّابَ  لَّقَد﴿ نصَارِ وَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ٱۡ� ِ� سَاعَةِ  ٱ�َّبَعُوهُ  ٱ�َّ

ةِ  بهِِمۡ  ۥَ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قُلُوبُ فَرِ�قٖ مِّنۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُ مِنۢ  ٱلۡعُۡ�َ
ِينَ  ٱ�ََّ�ثَٰةِ  وََ�َ  ١١٧رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ عَليَۡهِمُ  ٱ�َّ �ضُ خُلّفُِواْ حَ�َّ

َ
بمَِا  ٱۡ�

 ْ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓا
َ
 مِنَ  رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ِ أ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تاَبَ  ٱ�َّ إِ�َّ

ْۚ إنَِّ  َ عَليَۡهِمۡ ِ�َتُوُ�وٓا ابُ ٱ�َّ هُوَ  ٱ�َّ  .]۱۱۸-۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٨ ٱلرَّحِيمُ وَّ
به یقین الله بر پیامبر و مھاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او «

ای از  ھای دسته نمانده بود که دل پیروی کردند ببخشود پس از آنکه چیزی
آنان منحرف شود، باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان مھربان و 

) و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند [و قبول ۱۱۷رحیم است (
اش بر آنان تنگ  ی فراخی ی آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با ھمه توبه

ه تنگ آمدند و دانستند که پناھی از الله جز به سوی او گردید و از خود ب
تردید الله ھمان  نیست پس [الله] به آنان [توفیق] توبه داد تا توبه کنند؛ بی

 »پذیر مھربان است توبه

*  *  * 
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شود که نه تنھا گناھان آنان  کنندگان شاد می ی توبه خداوند چنان از توبه
کند... خداوند  ا نیز به نیکی تبدیل میھای آنان ر آمرزد، بلکه بدی را می

 فرماید: متعال می

ِينَ ﴿ ِ َ� يدَۡعُونَ مَعَ  وَٱ�َّ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّفۡسَ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلُونَ  ٱ�َّ ُ حَرَّ  ٱ�َّ
 ِ  ب

ثاَمٗا  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
َ
يوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا  إِ�َّ  ٦٩مُهَاناً  ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ 
لُ  وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ

ُ
ُ فَأ ُ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ [الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ٱ�َّ

۶۸-۷۰[. 
خوانند و کسی را که الله [خونش  دیگر نمی و کسانی که با الله معبودی«

را ھا  این کنند و ھر کس کشند و زنا نمی را] حرام کرده است جز به حق نمی
) برای او در روز قیامت عذاب ۶۸انجام دھد سزایش را دریافت خواھد کرد (

) مگر کسی که توبه ۶۹ماند ( شود و پیوسته در آن خوار می دو چندان می
ھا  ھایشان را به نیکی د و کار شایسته کند پس الله بدیکند و ایمان آور

 »...ی مھربان است کند و الله ھمواره آمرزنده تبدیل می
آمد و  جبه نزد رسول خدا  سو بخاری روایت کرده که حکیم بن حزام

رسول خدا... کارھایی که در جاھلیت به قصد عبادت انجام ای  گفت:
ی رحم، آیا برایم اجری  برده و صله دادم از جمله صدقه و آزاد کردن می

 دارد؟
ات  در حالی اسلام آوردی که کارھای نیک گذشته«فرمود:  جرسول خدا 

 »...پذیرفته شده است
 الله اکبر!

ھای  شود... نیکی ھا تبدیل می ھا به بدی شود و نیکی گناھان بخشیده می
گر چه ماند... دی دوران جاھلیت نیز پس از توبه برای صاحبش باقی می
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 مانَد؟! می

*  *  * 
 پذیر مھربان... کسی که رحمتش ھمه چیز را در بر گرفته... اوست توبه

اما... رحمت او به نیکوکاران نزدیک است... کسانی که اگر تذکر داده 
 شوند، یادآور گردند...

چرا که مشکل اصلی خود گناه نیست، بلکه مشکل و مصیبت بزرگ این 
عادت کند و خطر آن را دست کم گیرد و توبه است که انسان به گناه 

 نکند...
 خداوند نسبت به بندگانش مھربان است...

 تر است... ش از خشمش سریع رحمت
 ش... تر از عقوبت و مغفرتش پیش

 تر است... به خدا قسم که او برای بندگانش از پدران و مادرانشان مھربان
، زنان و کودکان کفار را در صحیحین آمده که پس از پایان نبرد با ھوازن

 آوردند و در جایی جمع کردند...
متوجه زنی از اسیران شد که فرزند خود را از  جدر این ھنگام پیامبر 

 ...بودی خود  دست داده و سراسیمه در جستجوی جگرگوشه
 سراسیمه بود و حواسش به خود نبود...

 نگریست... میگشت... به آنان  خوارگان می در میان کودکان و شیر
ی خود  آرزویش فقط این بود که فرزند را در آغوش گیرد و به سینه

 شد... بفشارد و او را ببوید، حتی اگر به قیمت جانش تمام می
 در ھمین حال، ناگھان فرزند را یافت...

با یافتن فرزند اشک مادر خشکید و دوباره به حال طبیعی برگشت... او 
ھایش سوخت... او را به  نوزاد گرسنه و گریهرا در آغوش گرفت و دلش به 

 آغوش فشرد و بوسید و سینه را در دھان کودک گذاشت...
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 کرد... پیامبر مھربان دلسوز این صحنه را، و حال مادر را نظاره می
ھنگامی که مصیبت مادر و حال دردناک او را دید رو به یارانش کرد و 

ممکن است فرزندش را در آتش بینید؟ به نظر شما  این زن را می«فرمود: 
اندازد؟ یعنی اگر آتشی بیفروزیم و به او بگوییم فرزندش را در آتش بیندازد، 

 »آیا راضی به انجام چنین کاری خواھد شد؟
صحابه تعجب کردند؛ چگونه ممکن است او را در آتش اندازد... فرزندی 

کند؟ او  تواند چنین کاری ی قلبش است... چطور می که جگرگوشه و عصاره
ھای  بوسدش و صورتش را با اشک که فرزند را اینگونه در آغوش گرفته و می

 تواند چنین کاری کند؟ شود... چطور می خود می
 رسول خدا...ای  اندازد گفتند: نه... به خدا سوگند او را در آتش نمی

تر از این  به خدا سوگند که الله بر بندگانش مھربان«فرمود:  جپیامبر 
 »...سبت به فرزندش استمادر ن

*  *  * 
 تر از پدر و مادر است... آری... پروردگار نسبت به ما مھربان

 ی اوست که توبه را بر ھمگان عرضه نموده... به سبب رحمت گسترده
طغیان بورزد و ھرچه  ھر چه آن بنده مرتکب شرک و کفر شده باشد و

 سرکشی کند...
توبه در برابرش باز  ست و درِ باز ھم رحمت خداوند بر وی عرضه شده ا

 است...
آن پیر سالخورده را ببین که با بدنی فرسوده و پشتی قوز کرده به 

آمد، در حالی که ایشان نزد اصحاب خود نشسته  جخدمت پیامبر خدا 
 بود...

پیر که به عصای خود تکیه کرده بود و ابروھایش بر چشمانش افتاده بود 
آمد و با صدایی آمیخته با درد  جھایی کشان کشان به نزد رسول خدا  با گام
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 گفت: 
ی گناھان را انجام داده باشد و ھیچ  ای پیامبر خدا... اگر مردی ھمه

 معصیتی را رھا نکرده باشد...
ترک نگفته باشد به طوری که اگر گناھانش  ھیچ گناه کوچک و بزرگی را

 را میان اھل زمین تقسیم کنند ھمه ھلاک شوند...
 تواند توبه کند؟ آیا او می

 چشمانش را به او دوخت... جپیامبر 
ھا و  اش کرده بود و شھوت ھا شکسته پیری قوزکرده و نگران که گذر سال
 دردھا چیزی از او باقی نگذاشته بود...

 »ای؟ آیا اسلام آورده«او فرمود:  سپس خطاب به
دھم که معبودی به حق جز الله نیست و اینکه تو  گفت: من گواھی می

 ی الله ھستی... فرستاده
ھا را ترک کن... و  کارھای نیک انجام بده و بدی«فرمود:  جپس پیامبر 

ی آن [گناھان] را برایت به نیکی تبدیل خواھد  خداوند ھمه ،در مقابل
 »...کرد

 ھایم؟ کاری ھا و زشت ر گفت: حتی خیانتپی
 فرمود: آری...

 آن پیر از شادی فریاد زد: الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر!
 ١ھا پنھان شد... گفت تا از دیده و ھمچنان تکبیر می

*  *  * 
 نویسد: می» توبه کنندگان«ابن قدامه در کتاب خود 

گوید: سند آن خوب و قوی است. ابن حجر  به روایت طبرانی و بزار. منذری می -١
 صحیح است. گوید: بر اساس شرطِ  می
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 چار خشکسالی شدند...اسرائیل در دوران موسی علیه السلام د بنی
کلیم الله... نزد خداوند برایمان ای  مردم به نزد موسی آمدند و گفتند:

 دعا کن تا باران نصیب ما کند...
خداوندا... باران خود را بر ما نازل کن و رحمتت را بر «فرمود:  جموسی 

ما فرو ریزان... ما را به سبب کودکان شیرخواره و حیوانات و پیران رحم 
 .»کن..

 تر! ابرتر شد و خورشید، داغ اما آسمان بی
 موسی باز گفت: خداوندا بارانمان ده...

خداوند فرمود: چگونه به شما باران عطا کنم در حالی که میان شما 
کند؟ میان مردم ندا  ای است که چھل سال با گناھان با من مبارزه می بنده

 ام... ن را از شما داشتهتان برود چرا که به سبب او بارا ده تا او از میان
آنکه ای  ی گناھکار... بندهای  موسی در میان قوم خود چنین فریاد زد:

ای... از میان ما برو که به سبب تو  چھل سال با گناه به جنگ خداوند رفته
 ایم... از باران منع شده

ی گناھکار به راست و چپ خود نگریست... ندید کسی از میان  آن بنده
 ی گناھکار است... رود و دانست خودش ھمان بندهجمع بیرون 

ی  ھمه میانِ  ،پس با خود گفت: اگر از میان این ھمه مردم بیرون روم
شان بمانم به سبب من از باران محروم  شوم و اگر میان اسرائیل رسوا می بنی
 شوند...  می

 پس سرافکنده شد و اشک ریخت...
ای گذشته پشیمان شد و گفت: اش فرو برد و بر کارھ سر خود را در جامه

خداوندا... سرور من... چھل سال معصیت تو نمودم و تو به من مھلت 
 ام... مرا بپذیر... دادی... اکنون مطیع به درگاه تو آمده

 کرد... و ھمچنان به درگاه خداوند ناله و زاری می
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ھنوز دعایش به پایان نرسیده بود که ابری سفید آشکار شد و چنان بارید 
 ریخت... ھا آب فرو می ی دیگ که گویا از دھانه

موسی در شگفت شد و گفت: خداوندا... به ما باران عطا نمودی در حالی 
 که ھیچکس از میان ما بیرون نرفت!

موسی، به سبب ھمان کسی که باران را از شما منع ای  خداوند فرمود:
 کرده بودم، به شما باران عطا کردم!

 ی مطیع را نشانم بده... بندهموسی گفت: خدایا این 
کرد رسوایش نکردم...  خداوند فرمود: من در حالی که معصیتم می

 اکنون که اطاعتم نموده رسوایش کنم؟

*  *  * 
آری... خداوند او را مورد مغفرت خود قرار داد... و چرا آن خداوند عزیز 

 اش را نیامرزد در حالی که خود فرموده است: و رحیم بنده

ِينَ عبَِاديَِ قلُۡ َ�ٰ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نوُبَ َ�غۡفِرُ  ۚ إنَِّهُ  ٱ�ُّ ْ  ٥٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ هُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوٓا
َ
سۡلمُِواْ  وَأ

َ
إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

�يَُِ�مُ  ۥَ�ُ 
ۡ
ن يأَ

َ
ونَ  لۡعَذَابُ ٱمِن َ�بۡلِ أ ْ  ٥٤ُ�مَّ َ� تنَُ�ُ نزِلَ  وَٱتَّبعُِوٓا

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
أ

�يَُِ�مُ 
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  ٱلۡعَذَابُ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

َ
 ٥٥َ�غۡتَةٗ وَأ

ن
َ
ٰ مَا فَرَّطتُ ِ� جَ�بِ  أ َ�َ ٰ�َ ِ َ�قُولَ َ�فۡسٞ َ�حَٰۡ�َ لمَِنَ  �ن كُنتُ  ٱ�َّ

ٰخِرِ�نَ  وۡ  ٥٦ ٱل�َّ
َ
نَّ  أ

َ
َ َ�قُولَ لوَۡ أ وۡ  ٥٧ ٱلمُۡتَّقِ�َ هَدَٮِٰ� لَكُنتُ مِنَ  ٱ�َّ

َ
َ�قُولَ  أ

ُ�ونَ مِنَ  ٱلۡعَذَابَ حَِ� ترََى 
َ
ةٗ فَأ نَّ ِ� كَرَّ

َ
قَدۡ جَاءَٓتكَۡ  بََ�ٰ  ٥٨ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ لوَۡ أ
بتَۡ بهَِا وَ  ترََى  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وََ�وۡمَ  ٥٩ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ وَُ�نتَ مِنَ  ٱسۡتَكَۡ�ۡتَ ءَاَ�ِٰ� فَكَذَّ

ِينَ  ِ كَذَبوُاْ َ�َ  ٱ�َّ ِ�نَ  ٱ�َّ لَيۡسَ ِ� جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لّلِۡمُتَكَّ�ِ
َ
� ۚ ةٌ سۡوَدَّ  ٦٠وجُُوهُهُم مُّ

ُ  وَُ�نَّ�ِ  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ قَوۡا هُمُ  ٱ�َّ وءُٓ بمَِفَازَتهِِمۡ َ� َ�مَسُّ  ﴾٦١َ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ وَ  ٱلسُّ
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 .]۶۱-۵۳[الزمر: 
اید از رحمت الله  روی روا داشته بندگان من که بر خویشتن زیادهای  بگو«

آمرزد که او خود  ی گناھان را می نومید مشوید؛ در حقیقت الله ھمه
) و پیش از آنکه شما را عذاب در رسد و دیگر ۵۳ی مھربان است ( آمرزنده

) و پیش از ۵۴روردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید (یاری نشوید به سوی پ
زنید شما را عذاب دررسد،  آنکه به طور ناگھانی و در حالی که حدس نمی

نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده پیروی 
) تا آنکه [مبادا] کسی بگوید دریغا بر آنچه در حضور الله کوتاھی ۵۵کنید (
) یا بگوید اگر الله ۵۶کنندگان بودم ( تردید من از ریشخند بیو م ورزید

) یا چون عذاب را ببیند بگوید ۵۷کرد مسلما از پرھیزگاران بودم ( ھدایتم می
ھای من بر تو  ) آری نشانه۵۸شدم ( کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می

) ۵۹افران شدی (را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از [جمله] کھا  آن آمد و
بینی آیا جای  اند رو سیاه می و روز قیامت کسانی را که بر الله دروغ بسته

اند به  ) و الله کسانی را که تقوا پیشه کرده۶۰سرکشان در جھنم نیست؟ (
دھد؛ عذاب به آنان  شان بوده نجات می ی رستگاری [پاس] کارھایی که مایه

 »...رسد و غمگین نخواھند گردید نمی
فرمود: خداوند  جزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا و ن

 فرماید:  متعال می
ای فرزند آدم... تو ھر گاه مرا دعا کردی و به من امید داشتی تو را با «

دھم [که گناھانت چقدر  ھر گناھی که داشتی بخشیدم و اھمیت نمی
 باشد]...

سپس از من آمرزش  ای فرزند آدم اگر گناھانت به ابرھای آسمان رسد
 تو را خواھم بخشید و برایم مھم نیست... ،بخواھی
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زمین به نزدم آیی سپس در  ای فرزند آدم اگر با گناھانی به نزدیکیِ 
حالی با من روبرو شوی که چیزی را برایم شریک نیاورده باشی با مغفرتی به 

 »نزدیکی زمین به سوی تو خواھم آمد...

*  *  * 
 مغفرتی به نزدیکی زمین به نزدش خواھد آمد...آری... خداوند با 

اش را  اش چنین است که معصیت بنده و از رحمت خداوند در حق بنده
 کند... بیند اما در عقوبت او تعجیل نمی می

ھا او را  ھا و ناخوشی ھا و دردھا و مصیبت بلکه ممکن است با بیماری
 گرداند... مبتلا سازد تا او را به سوی خود باز

ینگونه بنده با دعا درھای آسمان را بکوبد و خواھان کشف بلا و رفع و ا
 زیان شود...

کارتر باشد و بیشتر به سوی خداوند بازگردد،  ھر چه بنده ترساتر و توبه
 تر... تر خواھد بود و فضلش بر وی گسترده رحمت خداوند نیز به او نزدیک

ز او دور خواھد خداوند دعای او را خواھد پذیرفت و درد و بلا را ا
 ساخت...

خداوند را  ،در رفاه و گشایش«فرمود:  جترمذی روایت کرده که پیامبر 
 »...بشناس تا او نیز در ھنگام سختی تو را بشناسد

کنم... او را ھنگامی که در دانشگاه  ھیچ وقت آن جوان را فراموش نمی
.. گویا شناختم... جوانی بود زیبا چھره و خوش اندام. خواند می درس می

 لبریز از جوانی و سلامتی بود... اما او نیز ھمانند دیگر جوانان بود...
 ام با او مدتی قطع شد... پس از آنکه فارغ التحصیل شد رابطه

تا آنکه روزی با من تماس گرفت و خواست به دیدار او روم و گفت: من 
را ھا  این فھمی... نپرس چرا! وقتی بیایی خودت می ...توانم پیشت بیایم نمی

 گفت... با صدایی غمناک می
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 اش را به من داد... آدرس خانه
 در زدم... برادر کوچکش در را باز کرد... سپس وارد اتاقش شدم...

ت سفیدی دراز کشیده بود... عصایی کنار او بود و دستگاھی که خروی ت
 برای راه رفتن به پایش وصل بود و مقداری دارو...

بود جز بدنی ضعیف که بر تخت افتاده بود... از خودش چیزی نمانده 
 خیلی سعی کرد برای سلام گفتن با من بلند شود اما نتوانست...

 ام را بگیرم... کردم جلوی گریه کنار سرش نشستم... سعی می
ات چیست؟ مگر از  گفتم: ببخش خبر نداشتم بیمار ھستی... اما بیماری

دواج کنی و برای خودت دانشکده فارغ التحصیل نشدی؟ قرار نبود از
 ای بسازی و ماشین بخری؟ خانه

 گفت: بله... اما اتفاقی افتاد که اصلا توقعش را نداشتم...
چند ماه قبل فارغ التحصیل شدم و کار خوبی گیرم آمد... روزھا گذشت 

 آمد... و ھیچ مشکلی نداشتم مگر سردردی که گاه به سراغم می
ھا  شد... به یکی از بیمارستان تا اینکه یک روز سردردم خیلی شدید

ھایی برایم نوشت و سپس از سرم عکس  رفتم... پزشک بعد از معاینه آزمایش
 گرفت...

 گفت: لا حول ولا قوة إلا بالله! کرد زیر لب می ھا را که زیر و رو می عکس
 کمک خواست...ھا  آن سپس با چند تن از پزشکان مطرح گرفت و از

ھا را بررسی کردند... با  ھا و عکس ی آزمایش جهھا آمدند و با ھم نتی آن
 کردند... کردند و در ھمین حال گاه به من نگاه می ھم انگلیسی صحبت می

نزدیک به یک ساعت گذشت و من در ھمان حال بودم... حالم خیلی بد 
گفتم چیزی نیست... یکی دو تا قرص مسکن که بخورم  نبود... با خودم می

 شود! استفاده کنم ھمه چیز تمام می ی چشمی که و چند قطره
 ناگھان یکی از پزشکان نزدم آمد و گفت:
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ھا شما مبتلا به نوعی  ھا و عکس ی آزمایش گوش کن... بر اساس نتیجه
کند و الان دارد از  تومور مغزی ھستی که دارد با سرعت زیادی رشد می

 آورد... ھر لحظه ممکن است فشارش ھای چشمت فشار می داخل به رگ
ھای چشمی شود که منجر به نابینا شدن  زیاد شود و باعث منفجر شدن رگ

شوی و... خواھی  ریزی مغزی می شما خواھد شد... بعد از آن دچار خون
 مرد...

زده فریاد زدم: چی؟؟ چطور؟ کی؟ چطور دچار تومور شدم؟ آن  وحشت
 ھم توی این سن؟ پناه بر خدا! سرطان؟...

و باید سریع معالجه شوی... امشب  گفت: بله... یک تومور است
ھای لازم را کامل خواھیم کرد و فردا صبح  کنیم و آزمایش ات می بستری

آوریم و دوباره  قسمتی از جمجمه را برخواھیم داشت و تومور را بیرون می
 جمجمه را خواھیم بست...

ی عمل جراحی را به من داد تا آن را امضا کنم... اما  نامه بعد موافقت
 ل نکردم و بیرون آمدم...قبو

کردم که کجا بروم؟ به خانه  ریختم به این فکر می در حالی که اشک می
برگردم یا به بیمارستان؟ بعد از کمی فکر کردم تصمیم گرفتم به بیمارستان 

 دیگری بروم...
برداری از جمجمه، ھمان چیزی را به من گفتند  بعد از آزمایش و عکس
 سریع مورد عمل قرار بگیرم... نداز من خواست که دکتر قبلی گفته بود و

این بار شوک کمتری به من وارد شد... به پدرم زنگ زدم و او به 
 بیمارستان آمد...

 ی من ترسید... ی رنگ پریده پدرم ھفتاد سال سن دارد... با دیدن چھره
ھا نشان  برم... آزمایش دانی مدتی است از سردرد رنج می گفتم: پدر می

 توموری در سرم دارد و باید به سرعت عمل شوم... از وجود
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پدرم با شنیدن این خبر گفت: لا حول و لا قوة إلا بالله! نتوانست تحمل 
گفت: انا لله وانا الیه راجعون... پس تو را  کند و به زمین نشست و با خود می

 فرستیم... پیش برادرت به آمریکا می
ا که چند سال پیش برای برادر ھایی ر این حرف را زد در حالی که سختی

 آورد... بزرگترم که او نیز برای سرطان تحت معالجه بود، به یاد می
کرد تلفنی با برادرم صحبت  یادم ھست پدرم در حالی که گریه می

 کرد... ھا برایش دعا می کرد... یادم ھست که آخر شب می
ید که د ایش روان بود و می کردم که اشک بر گونه به پدرم نگاه می

ی  میرند... برادرم خالد دو سال قبل در یک حادثه پسرانش در برابر او می
کرد  رانندگی کشته شد و برادر بزرگم در آمریکا با مرگ دست و پنجه نرم می

 و من نیز در آغاز راھی بودم که آخرش معلوم نبود...
 به آمریکا رفتم..

 ادند...ھای لازم را به سرعت انجام د در بیمارستان آزمایش
صبح مرا به اتاق عمل بردند... پزشک سرم را تراشید و بعد از بیھوشی 
پوست سرم را به شکل دایره برید و جمجمه را اره کرد و تومور را بیرون 

 ...آورد
رفت تا آنکه ناگھان دچار  عمل دو ساعت به صورت طبیعی پیش می

بخشی از  ی مغزی شدم... پزشک که دچار استرس شده بود اشتباھی سکته
 مغزم را حرکت داد که به سبب آن بخش چپ بدنم دچار فلج شد...

را در  جمجمهی عمل را انجام داد و  پزشک که چنین دید به سرعت بقیه
 جایش قرار داد سرم را بخیه کرد...

 ھای ویژه بردند... پس از آن من را به بخش مراقبت
.. سپس در پای بعد از عمل به مدت پنج ساعت در بیھوشی کامل بودم.

 شدم...  مشکلچپم دچار 
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 ام را شکافتند و عملم کردند... سریع مرا به اتاق عمل بردند و سینه
ام  ھای ویژه برگرداندند... چھار ساعت وضع عمومی باز مرا به مراقبت

ام شدم... دوباره  ریزی شدید در ریه مستقر بود... تا آنکه ناگھان دچار خون
 ام را شکافتند و عملم کردند... برگرداندند و سینهسریع مرا به اتاق عمل 

ھای پی در پی و وضعیتی  پزشکم از وضعیتم به تنگ آمده بود... بیماری
 به شدت در حال تغییر و غیر منتظره که تمامی نداشت...

وضعیتم بیست و چھار ساعت آرام بود... پزشکم احساس کرد حالم بھتر 
نم به شکل وحشتناکی بالا رفت... است... اما ناگھان درجه حرارت بد

ھایی را انجام داد و متوجه شد استخوان جمجمه دچار  پزشکم سریع بررسی
 التھاب شدید شده است!

ای برداشتند و بر  پزشک تیم جراحی را فرا خواند... من را مانند جنازه
 تحت عمل جراحی گذاشتند...

 نداشتم...کردم در حالی که ھیچ توانی  نگاه میھا  آن به
به بالا چشم دوختم و اشکم جاری شد و با حال ناتوانی و تضرع دعا 

 کردم:
 ترین مھربانانی... پروردگارا به من زیانی رسیده و تو مھربان

ای ارحم الراحمین... اگر این عقوبت است از تو رحمت و مغفرت 
خواھم و اگر آزمایش است به من صبر بر بلا عطا کن و پاداش من را  می

 بزرگ گردان...
سپس به یاد مرگ افتادم... به خدا سوگند درد و بلایم شدید شده بود... 

 شد... زیر اندازم می ،نیرویم رفته بود و فردا خاک قبر
 شد... ھا می نفسم به شماره افتاده بود و بدنم به زودی غذای کرم

و  ام بلند شوم بلغزد و صدای گریه مھای آه و افسوس اگر روز قیامت گام
 حسرتم طولانی شود...
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وای بر من ھنگامی که در برابر کسی بایستم که مرا برای بزرگ و کوچک 
 محاسبه خواھد کرد...

ھا  لغزد و آه و حسرت فراوان است و لذت روزی که پای اھل معصیت می
 شوند، گویا خوابی بیش نبودند... فراموش می

دنیا کردم... نه برای بعد گریستم... بله گریه کردم و تمنای ماندن در 
ام را با  آنکه از ماندن در دنیا لذت ببرم... نه... فقط برای اینکه رابطه

 پروردگارم بھبود بخشم...
 ناگھان پزشکم آمد و دستور داد بیھوشم کنند...

پوست سرم را برداشتند و جمجمه را بیرون آوردند و سپس پوست سرم 
 را بدون جمجه سر جایش گذاشتند!

ھوش آمدم احساس کردم سرم نرم است! گفتم: پس استخوانش  وقتی به
 کجاست؟

ماند تا ضد عفونی  پزشکم خیلی خونسرد گفت: استخوانت اینجا می
 سر جایش بگذاریم!آن را  شود... بعد از شش ماه بیا تا

 یک ماه در آمریکا ماندم و سپس به ریاض برگشتم... 
ی سرم را به من  بقیه الان ھم منتظرم که این شش ماه تمام شود تا

 برگردانند!
بردم... فقط مشغول زندگی دنیا بودم و  قبل از این در غفلت به سر می

 مرگ را به کلی فراموش کرده بودم و حریص زندگی این دنیا بودم...
 ام... اما امروز انگار از نو به دنیا آمده

 روزھا از پی ھم رفتند و توانست راه برود...
 وباره به دیدارش رفتم... دیدم شاد است...بعد از ھفت ماه د

 اش را به من داد... کارت دعوت عروسی
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ترین مردم در انجام اعمال نیک و راھنمایی به سوی  امروزه او از حریص
 خیر است...

ھای دعوی و نیکی  دعوت به سوی خدا و کمک در چاپ کتاب طور ھمین
 به مستمندان و یاری فقیران و دیگر کارھای خیر...

ھایی که در درون خود حاوی خیر و  ھا و سختی چه بسا محنت
 اند... خوبی

*  *  * 
 بندگان خداوند ھستند...ترین  محبوب کاران از توبه

 کنندگان را دوست دارد... خداوند خود بیان نموده که توبه
 اما کسانی را که از حد به در روند و ستم ورزند دوست ندارد...

رسانند در حالی که شاد و  که شب را به صبح می چه بسیارند گناھکارانی
 کند و فرشتگانش از او متنفرند... اما پروردگار او را لعنت می ،خندانند

 دیدار اوست! مشتاقِ  ،کنند و آتش صالحان علیه او دعا می
خداوند نعمت شنوایی و بینایی کامل به او عطا نموده و عقل و فکرش 

 سالم است...
 ی با خداوند برخاسته و از یاران شیطان است... بارزهاما با معصیت به م

 ھا و گناھان است... کند، و در پی شھوت کند، اما توبه نمی گناه می
ارد و تو با ذگ ھایش را در اختیار تو می عجیب است... خداوند نعمت

 کنی؟ ھا معصیتش می ھمان نعمت
 نشین... گیر بودی... یا بیمار و خانه فرض کن فلج و زمین

یا از نعمت شنوایی و بینایی محروم بودی... در آن صورت ھم وضعت 
 ھمین بود؟

*  *  * 



 های توبه  داستان   ۲۸

... نگاھش که کردم دیدم مردی وارد اتاق بیماری شدمدر بیمارستان 
 است تقریبا چھل ساله و بسیار خوش چھره...

 حرکت بود مگر سر و گردن... اما بدنش کاملا فلج و بی
فن اتاق زنگ زد... گفت: شیخ تلفن را قبل از وارد اتاق شدم... ناگھان تل

 اینکه قطع شود بردار...
گوشی را برداشتم و به نزدیک گوشش بردم و کمی صبر کردم تا 

 تماسش تمام شود...
 بعد گفت: شیخ گوشی را بگذار...

 کنی؟ زندگی میطور  این گوشی را گذاشتم... بعد از او پرسیدم: از کی
 کنم... زندگی می ورط ھمین گفت: بیست سال است

*  *  * 
گذشتم...  کند: از کنار اتاقی در بیمارستان می یکی از دوستان نقل می

نالید که قلب  یکشید و چنان م ناگھان صدای بیماری را شنیدم که فریاد می
 آورد... ای را به درد می ھر شنونده

حرکت است و سعی  گوید: وارد اتاقش شدم و دیدم کاملا بی دوستم می
 تواند... کند برگردد اما نمی می

 اش را پرسیدم؛ گفت: از پرستار سبب ناله
دچار مشکل روده است و بعد از ھر غذا  طور ھمین او کاملا فلج است...

 شود... دچار سوء ھاضمه می
گفتم: خوب غذای سنگین به او ندھید... گوشت و برنجش نھید تا دچار 

 مشکل نشود!
دھیم؟ به خدا به جز شیر که آن ھم  چه می دانی به او پرستار گفت: می

 دھیم... شود چیز دیگری به او نمی از طریق لوله از بینی وارد بدنش می
 این ھمه درد... برای ھضم شیر...

*  *  * 
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گذشت  یکی دیگر از دوستان برایم نقل کرد که از کنار اتاق بیماری می
 که دچار فلج کامل بود...

زد...  گذشتند صدا می را که از کنار اتاقش میگوید: آن بیمار کسانی  می
که بر آن قرآنی نھاده  است ای وارد اتاقش شدم و دیدم در مقابلش تخته

کرد  شده و آن بیمار چند ساعت بود که تنھا ھمان یک صفحه را تکرار می
ی قرآن را ورق بزند و کسی را ھم نیافته بود که به  توانست صفحه چون نمی

 او کمک کند...
این قرآن را ورق  لطفاً نگامی که به او رسیدم به من گفت: ببخشید، ھ

 بزنید...
 صفحه را ورق زدم... خوشحال شد و شروع به خواندن قرآن کرد...

نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر گریه... در شگفت بودم از 
 حرص او و غفلت ما... از بیماری او و تندرستی ما...

*  *  * 
 حال آن بیماران...این بود 

 اما تویی که سالم و تندرستی... تویی که از درد و بیماری به دوری...
 ھا ترسی نداری... بری و از نقمت ھا به سر می تویی که در نعمت

معصیتش نمودی؟ چه آزاری به تو  ،خدا با تو چه کرده که در مقابل
توانی به شمار  میآید؟ آیا فضل او را  ھایش پی در پی نمی رسانده؟ آیا نعمت

 بیاوری؟
 ترسی از فردایی که قرار است در برابرش بایستی؟ آیا نمی

ام را بر تو  ام آیا به تو سلامتی ندادم؟ آیا روزی و به تو بگوید: بنده
 نگستراندم؟

 ات را سالم نگرداندم؟ آیا بینایی و شنوایی
 و تو بگویی: آری...
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معصیتم را کردی؟ چرا خود  ،ھای خود من و او بگوید: پس چرا با نعمت
 را در معرض خشم من نھادی؟

و آن ھنگام است که عیوبت در ملا عام برملا شود و گناھانت بر تو عرضه 
 شوند...

 چه بدند گناھان... چه شومند... چه خطرناکند...
 آغازش سختی است... وسطش بلا و آخرش نابودی...

 رون راند؟و آیا چیزی جز گناه پدرمان آدم را از بھشت بی
 و مگر چیزی جز گناه قوم نوح را غرق کرد؟

 و آیا جز گناه باعث ھلاکت قوم عاد و ثمود گردید؟
یا مگر چیزی به جز گناھان باعث شد سرزمین قوم لوط بر آنان برعکس 

 شود و جز گناه باعث نابودی قوم شعیب شد؟
یزد و ھایی از سجیل فرو ر یا مگر گناه نبود که باعث شد بر ابرھه سنگ

 باعث ھلاکت فرعون گردید؟
 فرماید: خداوند متعال می

خَذۡناَ بذَِ�بهِِ  فَُ�ًّ ﴿
َ
خَذَتهُۡ  ۖۦ أ

َ
نۡ أ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّ

َ
نۡ أ فَمِنۡهُم مَّ

يۡحَةُ  نۡ خَسَفۡنَا بهِِ  ٱلصَّ �ضَ وَمِنۡهُم مَّ
َ
ۚ وَمَا َ�نَ  ٱۡ� غۡرَۡ�نَا

َ
نۡ أ ُ وَمِنۡهُم مَّ  ٱ�َّ

نفُسَهُمۡ �َ 
َ
 .]۴۰[العنکبوت:  ﴾٤٠ ظۡلمُِونَ ِ�َظۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓاْ أ

و ھر یک [از ایشان] را به سبب گناھش گرفتار [عذاب] کردیم؛ از آنان «
کسانی بودند که بر [سر] ایشان بادی ھمراه با شن فرو فرستادیم و از آنان 

را فرو گرفت و برخی از آنان را در ھا  آن ه فریاد [مرگبار]ککسانی بودند 
ه بر ایشان ستم کزمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و [این] الله نبود 

 »کردند کرد بلکه خودشان بر خود ستم می

*  *  * 
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 بنابراین تعجب نکن اگر به سبب گناھت در دنیا عقوبت شدی...
 ..و به سبب آن بیمار شدی یا در فرزندانت دچار آزمایش شدی.

 ات تنگ شد... یا در تجارتت ضرر کردی یا روزی
 یا بلا و مصیبتت زیاد شد و دعایت پذیرفته نشد...

ات  ھا از ھر سو در محاصره ھایی پی در پی شدی و سختی و دچار مصیبت
 گرفتند...

 فرماید: خداوند متعال می

وَلمَۡ �سَُِ�واْ ِ� ﴿
َ
�ضِ أ

َ
ِينَ َ�يَنظُرُواْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  ٱۡ� َ�نوُاْ مِن َ�بۡلهِِمۡۚ  ٱ�َّ

شَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَءَاثاَرٗ� ِ� 
َ
�ضِ َ�نوُاْ هُمۡ أ

َ
خَذَهُمُ  ٱۡ�

َ
ُ فَأ بذُِنوُ�هِِمۡ وَمَا َ�نَ لهَُم  ٱ�َّ

ِ مِّنَ   .]۲۱[غافر:  ﴾٢١مِن وَاقٖ  ٱ�َّ
ھا  آن ا ببینند فرجام کسانی که پیش ازاند ت آیا در زمین نگردیده«

از ایشان نیرومندتر [بوده] و آثار ھا  آن [زیسته]اند چگونه بوده است؟
[پایدارتری] در روی زمین [از خود باقی گذاشتند] با این ھمه الله آنان را به 

 »کیفر گناھانشان گرفتار کرد و در برابر الله حمایتگری نداشتند
 ھانت توبه کن...زودتر از گناھرچه  پس

*  *  * 
داشتند  ھا باز می دادند و از حرام صالحان نفس خود را بر طاعت صبر می

 کردند... و استراحت کامل را به بھشت موکول می
کنید توان این کار را  توانستند مرتکب زنا شوند... فکر می ھا نیز می آن

 نداشتند؟
ھا لذت ببرند...  توانستند از دیدن حرام و گوش دادن به ترانه می

 با ربا بیشتر کنند...توانستند اموال خود را  می
 شد؟!ھا  آن ی این کارھا را انجام دھند، اما چه چیز مانع توانستند ھمه می
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 و عذابِ دردناک را داشتند...» حمیم«آنان ترس نوشیدن 
شود و خشم خداوند شدت  ھا خیره می ترسیدند که چشم از روزی می

 یابد... می
 ترسیدند که شر و بلایش فراگیر است... روزی میاز 

*  *  * 
امام احمد بن حنبل نفس خود را بسیار به عبادت و نماز و قیام وا 

 داشت... می
 کنی؟ روز فرزندش عبدالله بن او گفت: پدرم... کی استراحت می

 گفت: ھنگامی که اولین گام را در بھشت گذاشتم...

*  *  * 
ھا و آزارھایی که در پی توبه  ھا یا مسخره ر مصیبتکار باید در براب توبه

 شود، صبر کند... متحمل می
شوند پیامبرانند، سپس صالحان،  زیرا بیشترین کسانی که دچار ابتلا می

اند... و مومن آنچنان  سپس به ترتیب، کسانی که بیشتر به پیامبران شبیه
و بدون گناه بر  رسد که پاک شود که به جایی می دچار ابتلا و آزمایش می

 رود... روی زمین راه می
و شایسته است فریب جمع زیاد کسانی را نخورد که در گناھان 

 اند... افتاده
شان شھوتشان  کسانی که شیطان اغوایشان کرده و تنھا دلمشغولی

 است...
 فرماید: خداوند متعال می

ۡ�َ�َ مَن ِ�  �ن﴿
َ
�ضِ تطُِعۡ أ

َ
ِۚ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  .]۱۱۶[الأنعام:  ﴾ٱ�َّ

و اگر از بیشتر کسانی که در زمین ھستند پیروی کنی تو را از راه الله «
 »...کنند گمراه می



 ۳۳   های توبه  داستان

*  *  * 
 ای... ای است که برایش آفریده شده زندگیِ پس از توبه، ھمان زندگی

 ھمان چیزی است که خداوند تو را برایش آفریده...
ی آن احساس کنی دشمن خدایی  زندگی چه لذتی دارد اگر در ھر لحظه

 و پیرو شھوات و افتاده در محرمات...
دھد... تو را در صورت بیماری  در حالی که پروردگارت تو را آب و غذا می

 کند... میراند و دوباره زنده می دھد و تو را می شفا می
ی او  رات وجودت جز با اجازهبلکه ھر مو از موھای بدنت... و ھر ذره از ذ

 کند... حرکت نمی
ای صادقانه کند پس از آن تبدیل به سربازی  به سوی خداوند توبهھرکه  و

 شوند... از سربازان این دین می
مشغولی این دین را  دارد... و دل کند و از منکر باز می به معروف امر می

 خواھد داشت...
باز  جا برای بیعت با محمد دستش ر جھر گاه یکی از اصحاب پیامبر 

کرد با این بیعت سربازی شده که باید برای  کرد پس از آن احساس می می
 این دین تلاش کند...

 کند: روایت می ٢ابن اسحاق
در مدینه قدرت یافت، یاران خود را برای دعوت به  جھنگامی که پیامبر  

 ھای دور و بر فرستاد... اسلام، به روستاھا و دشت
 از یاران خود را به وادی نعمان در نزدیکی طائف فرستاد...پس یکی 

نشینی مواجه شد  ھنگامی که آن صحابی به نزدشان آمد، با اعراب بادیه
را ھا  آن دانستند مگر شترھا و گوسفندانشان! پس که از زندگی چیزی نمی

 اصل این داستان را بخاری روایت کرده است. -٢
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به اسلام دعوت کرد و دین را برایشان توضیح داد... اما آنان اھمیتی 
 ..ندادند.

 ی این پیامبر خبر بگیرد... یکی از مردانشان به مدینه رفت تا خود درباره
او سوار بر شتر خود شد تا به مدینه رسید... وارد مدینه شد و فریاد زد: 

 فرزند عبدالمطلب کجاست؟ فرزند عبدالمطلب کجاست؟
 مردی او را به سوی مسجد راھنمایی کرد... اعرابی به مسجد رفت...

با یاران خود نشسته بود که آن اعرابی وارد شد در  جل پیامبر در این حا
 حالی که موھای سرش را به دو قسمت بافته بود...

شتر خود را کنار در مسجد نشاند و زانویش را بست و وارد مسجد شد و 
 گفت:

 کدامتان فرزند عبدالملطلب است؟
 فرمود: من فرزند عبدالمطلبم... جپیامبر 

 گفت: محمد؟
 فرمود: آری...

ھایی خواھم کرد و در  فرزند عبدالمطلب... من از تو پرسشای  گفت:
 پرسشم تند خواھم بود... از من ناراحت نشو...

 خواھی بپرس... میھرچه  فرمود: ناراحت نخواھم شد... جپیامبر 
 گفت: چه کسی آسمان را بر افراشت؟

 فرمود: الله...
 گفت: چه کسی زمین را گستراند؟

 د: الله...فرمو
 ھا را گذاشت؟ گفت: چه کسی کوه

 فرمود: الله...
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ھا را  گفت: به آنکس که آسمان را برافراشت و زمین را گستراند و کوه
 پرسم: آیا الله تو را به عنوان پیامبر به سوی ما فرستاده؟ نشاند از تو می

 فرمود: آری...
نموده که او را عبادت پرسم: آیا الله تو را امر  گفت: به خاطر خدا از تو می

اند دور  کنیم و به او شریکی نیاوریم و این شریکانی را که پدرانمان قرار داده
 اندازیم؟

 فرمود: آری... جپیامبر 
 سپس فرایض اسلام را یکی یکی نام برد و پرسید:

 آیا الله تو را دستور داده که پنج نماز بگزاریم؟
 خود را بدھیم؟ آیا الله تو را امر نموده که زکات اموال

 آیا الله تو را امر نموده که روزه بگیریم؟
فرمود:  در پاسخش می جفرایض اسلام را شمرد.. و پیامبر  طور ھمین و

 آری...
 ھایش پایان یافت گفت: پس از آنکه پرسش

دھم که معبودی  من ضمضام بن ثعلبه از بنی بکر بن سعدم و گواھی می
ھم که محمد بنده و پیامبر اوست... و د به حق جز الله نیست و گواھی می

کنم... نه  دھم و از آنچه مرا نھی نمودی دوری می این فرایض را انجام می
 تر... بیشتر، نه کم

 سپس از مسجد بیرون شد و به سوی شترش رفت...
گفت: اگر صاحب دو موی بسته راست  جھنگامی که او رفت، پیامبر 

 گوید، وارد بھشت خواھد شد... می
سپس به سوی شترش رفت و پایش را باز کرد و سوارِ بر آن به نزد وی 

 قوم خود رفت...
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قومش نزد او جمع شدند و نخستین چیزی که خطاب به آنان گفت این 
 بود: چه بد [خدایانی] ھستند لات و عزی!

 ضمضام! از بَرَص و دیوانگی و جذام بترس!ای  گفتند: دست نگه دار
رسانند و نه زیانی... خداوند  نه سودی میھا  آن گفت: وای بر شما...

پیامبری فرستاده و بر وی کتابی نازل کرده تا شما را از وضعیتی که در آن 
دھم که معبودی به حق نیست  برید نجات دھد، و من گواھی می به سر می

ام و  ی اوست... من از پیش او آمده جز الله، و اینکه محمد بنده و فرستاده
 ام... ی او را برایتان آوردهامر و نھ

و ھمچنان قوم خود را به اسلام فرا خواند تا آنکه پیش از غروب آفتابِ 
 آن روز، ھیچ کافری در قومش نبود...

*  *  * 
کاران چنین شوری برای نشر دین و یاری  آیا امروزه نیز در میان توبه

 مومنان وجود دارد؟
ت خود از سران گناه و منکرات کارانی که در جاھلی چه بسیار بودند توبه

و دعوت به شھوات بودند، اما پس از توبه و صَلاح و استقامتِ بر راه صحیح، 
تر سواره  روان شدند... پیش برعکسِ گذشته که از سران بودند، از دنباله

 بودند و اکنون پیاده شدند... 
 عجیب است! در جاھلیت غول بودند و در اسلام، ملول!

سودی برای اسلام و مسلمانان ندارند، نه در راه  چنین کسانی ھیچ
 دعوت و نه در راه اصلاح و نه در راه آموزش جاھلان یا نصیحت غافلان...

*  *  * 
ھر که قدر و مقام پروردگار را در قلبِ خود بزرگ دارد، نفس خود را به 

 شدت مورد محاسبه و نکوھش قرار خواھد داد...
 گوید: زید بن ارقم می
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کرد و با پول آن ھر روز غذایی  ای داشت که کار می برده سصدیق ابوبکر
 خرید... می

 ای از آن را خورد... شبی برای ابوبکر غذا آورد... ابوبکر لقمه
کردی؛ امشب چه شد  ی غذا از من سوال می برده گفت: ھر شب درباره

 که چیزی نپرسیدی؟
را از کجا  ابوبکر گفت: به سبب گرسنگی چیزی نپرسیدم... این غذا

 ای؟ آورده
گذشتم و برایشان کاھنی  گفت: در دوران جاھلیت از کنار قومی می

نیز وعده دادند ھا  آن (پیشگویی) کردم، در حالی که پیشگوی خوبی نیستم!
 که پاداش مرا بدھند...

گذشتم که دیدم عروسی دارند... و این غذا را به من  امروز از نزد آنان می
 دادند!

 اُف بر تو! نزدیک بود مرا ھلاک کنی! ابوبکر گفت:
سپس دست خود را به حلقش وارد کرد تا آن غذا را بالا بیاورد... اما آن 

 آمد... لقمه بیرون نمی
 آید... به او گفتند: این لقمه جز با آب بیرون نمی

آورد تا آنکه آن لقمه  خورد و بالا می پس تشت آبی خواست... آب می
 بیرون آمد...

 تند: خدا تو را رحمت کند! این ھمه زجر فقط برای این لقمه؟!به او گف
آمد باز ھم  ابوبکر صدیق فرمود: اگر برای بیرون آمدنش جانم بیرون می

 فرمود: می جآوردم... چرا که شنیدم پیامبر خدا  بیرونش می
و » تر است ھر بدنی که با مال حرام رشد کند آتش به آن شایسته«

 نم با این لقمه رشد کند...ترسیدم که چیزی از بد

*  *  * 
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ی  اما شھید محراب... آن عابد تواب... عمر بن الخطاب... در محاسبه
 نفس کارش عجیب بود...

 نویسد: می» حلیة الأولیاء«صاحب کتاب 
ای روغن در چندین کوزه فرستاد تا آن  امیر عمر در شام برایش محموله

 دھد... را بفروشد و در بیت المال مسلمانان قرار
ریخت و ھر گاه یک کوزه  ھایشان می ھا را برای مردم در ظرف عمر کوزه

 انداخت... شد آن را کنار خود می تمام می
یکی از فرزندان عمر که کودکی خردسال بود کنار او نشسته بود و ھر 

داشت و بر روی  گذاشت آن را برمی ای خالی را کنار خود می گاه عمر کوزه
 ا از آن یک یا دو قطره روغن بر سرش بچکد!گرفت ت سر خود می

کودک با چھار یا پنج کوزه چنین کرد که عمر ناگھان متوجه او شد و 
درخشد و زیبا شده! گفت:  دید که موی آن کودک به سبب آن روغن می

ای؟ کودک گفت: آری... گفت: از کجا؟ گفت: از روغنی که در  روغن زده
 کوزه مانده بود...

ینم که موی سرت از روغن مسلمانان سیر شده بدون ب عمر گفت: می
گذارم خداوند  آنکه قیمتش را پرداخت کرده باشم... به خدا سوگند نمی

 برای این روغن مرا محاسبه کند!
سپس او را به دلاک سپرد تا سرش را تیغ بزند! آن ھم از ترس یکی دو 

 قطره روغن...

*  *  * 
 فروتن...کارِ  این بود حال آن متقیانِ توبه

زنند در زندگی خود بدبخت و  ھا دست و پا می اما کسانی که در شھوت
 اند و ھنگام مرگ در حسرت و پریشانی... بیچاره
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لٰمُِونَ وَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ ﴿ يۡ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  ٱلمَۡوۡتِ ِ� َ�مََ�تِٰ  ٱل�َّ
َ
� ْ  دِيهِمۡ باَسِطُوٓا

نفُسَُ�مُۖ 
َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
 .]۹۳[الأنعام:  ﴾ٱلهُۡونِ ُ�ۡزَوۡنَ عَذَابَ  ٱۡ�َوۡمَ أ

 به[ فرشتگان که دیدی می مرگ ھای گرداب در را ستمکاران کاش و«
 را ھایتان جان] زنند می نھیب و[ اند گشوده را ھایشان دست] آنان سوی

 »یابید... می کیفر خوار کننده عذاب به امروز دھید؛ بیرون
ھای ویژه  یک بار وارد اتاق مراقبت یکی از پزشکان برایم تعریف کرد که

شدم... جوانی بیست و پنج ساله توجھم را جلب کرد که مبتلا به ایدز بود و 
 وضعیتش وخیم بود...

 ھایی زد که واضح نبود... با نرمی با او صحبت کردم اما حرف
ی  اش تماس گرفتم... مادرش به بیمارستان آمد و از او درباره با خانواده
 م...پسرش پرسید

 گفت: حالش خوب بود تا آنکه با آن دختر آشنا شد...
 خواند؟ گفتم: نماز می

گفت: نه... اما نیت کرده بود که در پایان عمرش توبه کند و به حج 
 برود!!

 داد... نزدیک آن جوان بیچاره شدم در حالی که داشت جان می
 .نزدیک گوشش گفتم: لا اله الا الله... بگو لا الله الا الله..

کرد و  ی توانش سعی می متوجه من شد و نگاھم کرد... بیچاره با ھمه
شد و من ھمچنان  اش داشت تیره می اشک از چشمانش سرازیر بود... چھره

 کردم: بگو لا اله الا الله... تکرار می
به زور شروع به حرف زدن کرد: آه... خیلی درد دارم... مسکن 

 خوام... آه... می
 گفتم: بگو لا اله الا الله... ھایم را بگیرم... می اشکتوانستم جلوی  نمی
 ھایش را به سختی تکان داد... خوشحال شدم... اما گفت: لب
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 توانم... خواھم... نمی می توانم... دوست دخترم را توانم... نمی نمی
کرد... ضربان نبضش ضعیف  کرد و پسرش را نگاه می مادرش گریه می

 مرد...  شد... داشت می می
کردم... دستش را  نتوانستم خودم را کنترل کنم... به شدت گریه می

 کنم بگو لا اله الا الله... گرفتم و دوباره سعی کردم: خواھش می
 توانم...  توانم... نمی کرد: نمی ولی او فقط تکرار می

 زد... به سختی نفس نفس می
 و ناگھان...

 اش کبود شد و مرد...  نبضش ایستاد و چھره
نتوانست طاقت بیاورد و خود را به روی پسرش انداخت و شروع  مادرش

 کرد به ناله و شیون...
 ای دشت؟ ی او چه فایده اما دیگر شیون و غصه

آری... آن جوان به سوی پروردگارش رفت... نه شھوت به او سودی 
اش را خورد... فریب اتوموبیل و  ھا... فریب جوانی بخشید و نه لذت

نشین  اکنون تنھا اعمالی که انجام داده بود در قبر ھم و ھم ھای زیبا... لباس
 ی کارھای خود است...  اوست و در محاصره

 آنچه به دست آورده بودند سودی برایشان نداشت...

*  *  * 
ساله مقایسه کن که در مسجد قرآن  ۱۶این جوان را با آن جوان 

 ماند... خواند و منتظر نماز صبح می می
گذاشت و در صف  شد قرآن را در جایش می نماز اقامه میھنگامی که 

 ایستاد... نماز می
 ناگھان در صف نماز به زمین افتاد...

 او را به مسجد بردند...
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گفت: آن پسر را  دکتر جبیر که خود آن جوان را معاینه کرده بود می
 ای پیش ما آوردند... مانند جنازه

توانست  دیدی شده بود که میی قلبی ش اش کردم... دچار سکته معاینه
 یک شتر را از پای درآورد...

 کشید... ھای آخر را می آن پسر در حال جان دادن بود و نفس
 سعی کردیم او را نجات دھیم...

پزشک اورژانس را پیش او گذاشتم و خودم برای آوردن برخی تجھیزات 
 رفتم...

گوش خود وقتی برگشتم دیدم آن جوان دست پزشک را گرفته و پزشک 
را به دھان او نزدیک کرده و آن پسر دارد چیزھایی در گوش پزشک 

 گوید... می
چند لحظه به این صحنه نگاه کردم... ناگھان دست پزشک را رھا کرد و 
به سختی تلاش کرد به دست راست خود بغلتد و به سختی گفت: أشھد أن 

کرد... در این  ر میلا إله إلا الله وأشھد أن محمدا رسول الله و آن را تکرا
کردیم او را نجات دھیم  شد و ما سعی می حال ضربان او داشت ضعیف می

 تر از تلاش ما بود و درگذشت... اما قضای خداوند قوی
در این لحظه ناگھان پزشک اورژانس کنترل خود را از دست داد و به 

 شدت گریه کرد تا جایی که نتوانست بایستد و نشست...
کنی؟ این اولین بار نیست که مرگ  گفتیم چرا گریه میتعجب کردیم... 

 کرد... بینی؟ اما او ھمچنان گریه می کسی را می
 گفت؟ تر شد از او پرسیدم: آن پسر به تو چه می وقتی آرام

کنی فھمید تو پزشک  پزشک گفت: وقتی دید تو داری برای او تلاش می
خودش را خسته او ھستی... به من گفت: دکتر، به آن پزشک قلب بگو 
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نکند... من حتما رفتنی ھستم... به خدا الان دارم جایگاه خودم را در 
 بینم... بھشت می

 الله اکبر...

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ ُ قَالوُا ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ لُ عَليَۡهِمُ  ٱسۡتََ�مُٰوا �َّ َ�َافُواْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ تتَََ�َّ
َ
�

و ُ�ِۡ�
َ
ِ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَ� وِۡ�َاؤُُٓ�مۡ ِ�  َ�ۡنُ  ٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ اْ ب

َ
ِ أ  ٱۡ�َيَوٰة

ۡ�يَا عُونَ  ٱ�خِرَةِ� وَِ�  ٱ�ُّ نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا تدََّ
َ
وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ

 .]۳۲-۳۰[فصلت:  ﴾٣٢نزُُٗ� مِّنۡ َ�فُورٖ رَّحِيٖ�  ٣١
 یستادگیسپس ااست، پروردگار ما الله ه گفتند ک یسانکقت یدر حق«

ن گیو غم نترسیدند] یگو یند [و میآ یفرشتگان بر آنان فرود م ،ردندک
ا و یدن یدر زندگ) ۳۰( دید شاد باشیافته بودیه وعده ک ید و به بھشتیباشن

 یتان بخواھد در [بھشت] برایدلھاھرچه  م وییدر آخرت دوستانتان ما
) [این است] ۳۱(د داشت ید در آنجا خواھیخواستار باش ھرچه شماست و

 »...مھربان ی آمرزنده سوی از ای آماده روزیِ 

*  *  * 
 این است تفاوت میان اھل طاعت و اھل معصیت...

 تفاوت حقیقی اما این ھنگام آشکار خواھد شد:

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يفَِرُّ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ  ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
 لُِ�ِّ  ٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ  ٣٥وَأ

نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٱمۡريِٖٕ 
ۡ
ٞ  ٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ سۡفرَِةٞ  وجُُوه ةٞ  ٣٨يوَۡمَ�ذِٖ مُّ سۡتَبِۡ�َ ضَاحِكَةٞ مُّ

٣٩  ٞ ٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َة وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٤١َ�َ�َةٌ  ترَۡهَقُهَا ٤٠وَوجُُوه
ُ
 ةُ ٱلَۡ�فَرَ أ

 .]۴۲-۳۴[عبس:  ﴾٤٢ ٱلۡفَجَرَةُ 
) و از ۳۵) و از مادر و پدرش (۳۴گریزد ( روزی که انسان از برادرش می«

 را او که است کاری را آنان از کسی ھر روز آن ) در۳۶ھمسر و فرزندانش (



 ۴۳   های توبه  داستان

) ۳۸ھایی درخشان است ( ) در آن روز چھره۳۷دارد ( می مشغول خود به
ھایی است که بر آن غبار نشسته  روز چھره ) و آن۳۹خندان [و] شادانند (

) آنان ھمان کافران ۴۱) تاریکی آن را فرو گرفته است (۴۰است (
 »...بدکارند

*  *  * 
ھا صبر پیشه کردند و آن را از حرام باز  اما کسانی که در برابر شھوت

ی بھشتی داده که رودھا از زیر درختان  داشتند، پروردگارشان آنان را وعده
 جریان است... آن در

 بھشتی که خداوند به مھمانی مومنان آماده کرده...
در آن چیزی قرار داده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به 

 قلب انسانی خطور کرده...
آید؟ و چگونه مشتاق آن  ی آن خواب می شگفتا! چگونه به چشم خواھنده

 گیرد؟ آرام می

*  *  * 
 فرمود: جخدا  مسلم روایت کرده که پیامبر

آورند و در یک بار در آتش فرو  گذران ترین اھل جھنم را می خوش«
 برند... می

ای؟ آیا  فرزند آدم، آیا ھرگز خیری دیدهای  شود: سپس به او گفته می
 ای؟ لذتی را تجربه کرده

 »پروردگار...ای  گوید: نه به خدا سوگند می
ھای آن را چشیده بود و  نعمتآری این مردی بود که در دنیا بزرگترین 

 به اوج لذت دنیا دست یافته بود...
 ھای دنیا را از یاد او برد... ی خوشی اما تنھا یک غوطه در آتش ھمه



 های توبه  داستان   ۴۴

شود اگر در دَرَکات آتش سقوط کند و با مارھای آن روبرو  پس چه می
 شود و از زَقّوم آن بنوشد و در حَمیم آن فرو رود؟

 یاری بخواھد و فریاد زند و در پاسخش گفته شود:یا ھنگامی که در آن 

ْ  ُٔ ٱخَۡ� ﴿  .]۱۰۸[المؤمنون:  ﴾�يِهَا وََ� تَُ�لّمُِونِ  وا
 »...در آن خفه شوید و با من سخن نگویید«

به خاطر خدا بگویید... در این حال فحشایی که مرتکب شده بود... یا 
حرامی که جمع ای که شنیده بود... یا خمری که نوشیده یا اموال  ترانه

 کرده بود به یادش خواھد آمد؟
 ھرگز...
 شود: گفته میھا  آن بلکه به

ْ فَ  ٱصۡلَوهَۡا﴿ وٓا مَا ُ�ۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ  ٱصِۡ�ُ ْ سَوَاءٌٓ عَليَُۡ�مۡۖ إِ�َّ وا وۡ َ� تصَِۡ�ُ
َ
أ

 .]۱۶[طور:  ﴾١٦َ�عۡمَلُونَ 
 به تابی، بی چه و کنید شکیبایی چه بسوزید، بدان و شوید وارد آتش به «
 اید کرده خودتان که برای کارھایی تنھا که چرا. کند نمی تفاوتی شما حال
 »...شوید می داده کیفر

 فرمودند: جدر ادامه، رسول خدا 
آورند و در بھشت یک غوطه  ترین اھل بھشت را می و سختی دیده«... 

 زنند... می
ای؟ آیا  ای دیده ختیفرزند آدم... آیا ھرگز سای  شود: سپس به او گفته می

 ای؟ با دشواری و تنگنایی روبرو شده
گوید: نه پروردگارا به خدا سوگند نه بر من دشواری و تنگنایی گذشته  می

 »ام... و نه ھرگز سختی دیده



 ۴۵   های توبه  داستان

ھایی که در دنیا دیده  ی سختی آری... تنھا با یک غوطه در بھشت، ھمه
 کند... است را فراموش می

 دم شود؟ رودھای آن بنوشد؟ اگر با حوران آن ھم شود اگر از حال چه می
 نشین شود؟ ھای آن ساکن شود و با پیامبران ھم اگر در کاخ

ی پروردگارش در بھشت نگاه کند در حالی  و بالاتر از ھمه اگر به چھره
 گوید: که به آنان می

ی پروردگارشان جل  ای اھل بھشت... آیا راضی شدید؟... سپس به چھره
 کنند...جلاله نظر 

آیا در آن ھنگام سختی طاعتی که انجام داده را به یاد خواھد آورد؟ یا بر 
 شھوتی که ترک کرده حسرت خواھد خورد؟

اش  ھرگز! آنان در خوشی و لذتی خواھند بود که ھمیشگی است... جوانی
 شود... پذیرد و لباسش کھنه نمی پایان نمی

 خداوند متعال فرموده است:

ا ﴿ ۡ�نَا مَزِ�دٞ لهَُم مَّ  .]۳۵[ق:  ﴾٣٥�شََاءُٓونَ �يِهَا وََ�َ
 »...بخواھند دارند، و افزون بر آن نزد ما ھستھرچه  در آن«

*  *  * 
 آری... نزد ما بیشتر است...

 فرمود: جروایت کرده که رسول خدا  بترمذی از ابن عمر
ھای  ترینِ اھل بھشت از نظر مقام و منزلت کسی است که باغ پایین«

ھای خود را [از  ھا و خدمتکاران و تخت شتِ خود، و ھمسران و خوشیبھ
 بیند... بس زیاد ھستند] در طی ھزار سال می

ی امور توفیق توبه و بازگشت  خواھم که ما را در ھمه از خداوند متعال می
 دھد...

*  *  * 



 های توبه  داستان   ۴۶

 ی توبه خواھیم پرداخت: ی مھم درباره پیش از پایان به بیان چھار مساله
 ی نخست: همسال

 واجب است متفاوتند...ھا  آن گناھانی که توبه از
 شرک به خداوند است...ھا  آن بزرگترینِ 

خواند و برای  مانند کسی که برای قضای حاجاتش غیر الله را به فریاد می
خواھد یا نزد قبرھا ایستاده از  ھا اولیا را به یاری می از بین رفتن سختی

 کند... نیازھایش خواھش میصاحب قبر برای برطرف ساختن 
 فرماید: خداوند متعال می

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

عۡدَاءٓٗ وََ�نوُاْ  ٱ�َّاسُ حُِ�َ  �ذَا ٥وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ 
َ
َ�نوُاْ لهَُمۡ أ

 ِ  .]۶-۵[الأحقاف:  ﴾٦عبَِادَتهِِمۡ َ�فِٰرِ�نَ ب
 تا که خواند می را کسی الله جای به که کس آن از تر گمراه کیست و«

 چون و )۵( خبرند بی دعایشان ازھا  آن و دھد نمی پاسخ را او قیامت روز
 »...ورزند انکار عبادتشان به و باشند آنان دشمنان گردند محشور مردم

*  *  * 
ھا و تعویذھای شرک آمیز به  آمیز آویزان کردن مھره کارھای شرکاز دیگر 

زخم و دیگر بلاھا  خود یا کودکان یا بر خانه و اتوموبیل برای دفع چشم
 است...

ای به خود آویزان کند شرک  ھر کس تمیمه«فرماید:  می جپیامبر خدا 
 »...آورده است

*  *  * 
 قسم خوردن به غیر خداوند... طور ھمین



 ۴۷   های توبه  داستان

بنابراین سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و برکت فلان کس و 
 جان فلانی و جاه و مقام پیامبر و ولی و پدر و مادر، ھمه حرام است...

ھر کس به غیر خداوند «فرمود:  جامام احمد روایت کرده که پیامبر 
 »...قسم یاد کند شرک ورزیده است

اش چنین است که  ورد، کفارهھر کس سھوا چنین سوگندی را به زبان آ
فرمود:  جبگوید: لا اله الا الله... چنانکه بخاری روایت نموده که رسول الله 

ھر کس سوگند یاد کرد و گفت: قسم به لات و عُزّیٰ، پس بگوید: لا اله الا «
 »...الله

*  *  * 
 به کار گرفتن ساحران و کاھنان و فالگیران از بزرگترین گناھان است...

سحر و جادوگری از بزرگترین گناھان کبیره است و بلکه ممکن است اما 
 به حد کفر برسد...

ھر کس به «فرماید:  می جرفتن به نزد ساحر جایز نیست و رسول خدا 
نزد کاھن یا پیشگویی رفت و او را راستگو پنداشت، به آنچه بر محمد نازل 

 »...شده کفر ورزیده است
ھرکس به نزد «فرمود:  جمبر خدا و در روایت مسلم آمده که پیا

ی چیزی از او پرسید نمازش تا چھل روز پذیرفته  پیشگویی رفت و درباره
 »...شود نمی

ھا و مجلات یا تماس تلفنی با  ھای ماھیانه در روزنامه مراجعه به فال
کسانی که ادعای دانستن غیب دارند یا پرسیدن از آنان نیز ھمه حرام است 

 و جایز نیست...

 * *  * 
 آید، ترک نماز است... از بزرگترین گناھان که حتی جزو کفر به شمار می



 های توبه  داستان   ۴۸

میان شخص و کفر و شرک، ترک نماز «فرماید:  می جرسول خدا 
 »...است

و اگر تارک نماز را کافر بدانیم معنایش این است که احکام مرتد بر وی 
داده  در آن صورت صحیح نیست به او ھمسر [مسلمان]شود...  اعمال می

خواند، عقدش باطل  شود و اگر زنی به عقد او در آید در حالی که نماز نمی
شود و  است، و اگر پس از عقد نکاح نماز را ترک کند نکاحش فسخ می

اش خورده  ھمسرش بر وی حلال نخواھد بود، و اگر حیوانی ذبح کند، قربانی
، و اگر کسی شود چرا که حرام است. و حق وارد شدن به مکه را ندارد نمی

برد چرا که حقی در میراث  از خویشاوندان مسلمانش بمیرد از وی ارث نمی
شود و  شود و بر وی نماز گزارده نمی ندارد و اگر بمیرد غسل و کفن نمی

شود و روز قیامت ھمراه با کفار  ھمراه با مسلمانان [در مقابر آنان] دفن نمی
اش اجازه ندارند برایش  وادهشود و خان محشور خواھد شد و وارد بھشت نمی

 ...دعای رحمت و مغفرت کنند، چرا که وی کافر است

*  *  * 
زنا از بزرگترین گناھان پس از شرک و قتل است... خداوند متعال 

 فرماید: می

ۖ َ�قۡرَُ�واْ  وََ� ﴿  .]۳۲ :[الإسراء ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلزَِّ�ٰٓ
نزدیک نشوید، چرا که آن ھمواره کاری زشت، و بد راھی و به زنا «
 »...است

در دوران ما بسیاری از درھای فاحشه باز شده است... خودنمایی زنان و 
 ھای مستھجن... بند و باری و فیلم اختلاط و مجلات بی

خواھیم خودت ما را  خداوندا رحمت و لطفت را خواھانیم و از تو می
 ظ داری...بپوشانی و از گناه محفو



 ۴۹   های توبه  داستان

ھای ما را پاک گردان و ما را از فحشا دور ساز و میان ما و گناھان  قلب
 مانع قرار ده...

*  *  * 
 از دیگر گناھان، خوردن مال مردم و رباخواری است...

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱ�َّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ْ وَذَرُوا ا إنِ كُنتُم  ٱلرَِّ�وٰٓ

ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  فَإنِ ٢٧٨ؤۡمِنِ�َ مُّ 
ۡ
ِ لَّمۡ َ�فۡعَلُواْ فَأ  .]۲۷۹-۲۷۸[البقرة:  ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ

 از آنچه مؤمنید، اگر و کنید؛ پروا الله از اید، آورده ایمان که کسانی ای«
 با جنگ به بدانید نکردید،)  چنین( ) اگر۲۷۸رھا کنید ( است مانده باقی ربا

 »اید برخاسته ، وی ی فرستاده و الله
 ھمین آیه در بیان زشتی این جنایت نزد خداوند کافی است...

ی آن و  ی ربا و دھنده خداوند خورنده«فرماید:  می جرسول خدا 
آنان با «و فرمود: » ی [قرارداد ربوی] و دو شاھد آن را لعنت نموده نویسنده

 »...اند ھم مساوی
ربا «فرمود:  جو در مستدرک حاکم با سند صحیح آمده رسول خدا 

ترین آن مانند این است که مرد با مادرش  ھفتاد و سه باب است که ساده
 »...ازدواج کند، و بدترین ربا [بردن] آبروی مسلمان است

فرمود:  جدر مسند امام احمد با سند صحیح آمده که رسول خدا 
خورد، بدتر از سی و شش بار زنا  نسته میدرھمی از ربا که انسان دا«

 »...است
پس تقوای الله را پیشه سازید و اگر مؤمنید آنچه از ربا باقی مانده را ترک 

 کنید...

*  *  * 



 های توبه  داستان   ۵۰

از دیگر گناھان، نوشیدن مشروبات مست کنده یا استفاده از مواد مخدر 
 است...

ی مسکرات  بر خداوند متعال است که نوشنده«فرماید:  می جرسول خدا 
پیامبر خدا؛ طینة الخبال چیست؟ ای  گفتند:» را از طینة الخبال بنوشاند

 »..ی اھل آتش عصاره«یا » عرق اھل آتش«فرمود: 
ھر «فرمود:  جو نزد طبرانی با سند صحیح روایت است که پیامبر خدا 

کس در حالی بمیرد که معتاد به نوشیدن خمر است ھمانند یک بت پرست 
 »...رود اوند میبه دیدار خد
ھای زیادی  اند و نام ھا تنوع بسیاری یافته ی ما مست کننده در زمانه

 ھا... دارند... بیر و عرق و شامپاین و دیگر نام

*  *  * 
 ھا است... از دیگر گناھان گوش سپردن به ترانه

در حدیثی که بخاری به صورت معلق در صحیح خود  جرسول خدا 
شک از امت من کسانی خواھند بود که زنا و حریر  بی«آورده، فرموده است: 

 »...و خمر و آلات موسیقی را حلال خواھند شمرد
فرمود:  جو نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا 

خواھد داد... و آن  شک در این امت فرو رفتن و سنگباران و مسخ رخ بی«
خوان برگیرند و از آلات  ھنگامی خواھد بود که خمر بنوشند و زنان آوازه

 »...موسیقی استفاده کنند
آنچه باعث شده این بلا در دوران ما بیشتر شود وارد شدن موسیقی در 

ھا و اسباب بازی کودکان و  ھا و زنگ بسیاری از وسایل از جمله ساعت
 تلفن ھمراه است... ھا کامپیوترھا و گوشی

 و دیگر گناھان که لازم است اھل آن مورد نصیحت قرار گیرند:



 ۵۱   های توبه  داستان

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ خَۡ�َ أ

 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾ٱلمُۡنكَرِ 
 پسندیده کار به اید؛ شده پدیدار مردم برای که ھستید امتی بھترین شما«

 »دارید... باز می ناپسند کار از و دھید می فرمان
 ی دوم: مساله

خواھند از یک گناه، مثلا شنیدن حرام توبه  بعضی از مردم وقتی می
توانی از این گناه توبه کنی در حالی که  گوید: نمی میھا  آن کنند، شیطان به

نماز سھل شوی یا در مورد  گناه دیگری مثل کشیدن سیگار را مرتکب می
ی گناھان را یک جا ترک کنی یا اینکه خودت را  انگار ھستی... یا باید ھمه

 خسته نکنی...
ی خود را دارد و مثلا  اما این تصور باطلی است... چرا که ھر گناه توبه

ممکن است انسان از زنا توبه کند، با وجود آنکه گناھان دیگری را انجام 
 دھد... می

 ی گناھان تلاش کند... ی توبه از ھمهاما شایسته است که برا
ی از آن به معنی  ی یک گناه پس از توبه بدان که مرتکب شدن دوباره

ی گناه  ی او نیست و بنده در صورت مرتکب شدن دوباره باطل شدن توبه
تر توبه  سریعھرچه  نباید مایوس شود و به گناھان باز گردد، بلکه دوباره

 کند...
ای نیست  بنده«صحیح روایت است که فرمود: با سند  جاز رسول خدا 

که گناھی را انجام دھد سپس برخیزد و وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند، 
سپس از خداوند آمرزش بخواھد، مگر آنکه خداوند او را مورد آمرزش قرار 

 سپس این آیه را تلاوت فرمود که:»... خواھد داد



 های توبه  داستان   ۵۲

ِينَ ﴿ ْ َ�حِٰشَةً  وَٱ�َّ ْ  إذَِا َ�عَلُوا نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا
َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
َ أ ْ فَ  ٱ�َّ  ٱسۡتَغۡفَرُوا

نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفِرُ  نوُبَ ِ�ُ ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ وهَُمۡ  ٱ�َّ ٰ مَا َ�عَلُوا َ�َ ْ وا وَلمَۡ يُِ�ُّ
 .]۱۳۵[آل عمران:  ﴾١٣٥َ�عۡلَمُونَ 

 یاد به را الله دارند، روا ستم خود بر یا کنند زشتی کار چون که آنان و«
 گناھان الله جز کسی چه و خواھند می آمرزش گناھانشان برای و آورند می

] است گناه که[ دانند می آنکه با اند شده مرتکب آنچه بر و آمرزد می را
 »...کنند نمی پافشاری

 ی سوم: مساله
 توبه پنج شرط دارد:

 دست کشیدن فوری از آن گناه... نخست:
 پشیمانی از انجام گناه... دوم:
 ی آن گناه... عزم جدی برای عدم انجام دوباره سوم:

 بازگرداندن حق کسانی که به آنان ستم شده یا طلب حلالیت از چھارم:
 (در صورتی که آن گناه مربوط به حقوق دیگران باشد)...ھا  آن

گ توبه در وقت مھلت باشد... بنابراین توبه در ھنگام مر پنجم: اینکه
توبه  طور ھمین رسد... داند کی مرگش فرا می پذیرفته نیست، و انسان نمی

 شود... ھنگام طلوع خورشید از مغرب (پیش از قیامت) پذیرفته نمی
 ی پایانی: مساله

ترین عوامل پایداری بر توبه، ترک کردن جایی است که انسان در  از مھم
 آن مرتکب گناه شده است...

اندازند یا او را به  انی که انسان را به یاد گناه میدوری از دوست طور ھمین
 کنند... انجام گناه تشویق می

گناھان  در صحیحین داستان مردی روایت شده که دستانش به خون بی
 آلوده بود تا جایی که نود و نه تن را کشت...



 ۵۳   های توبه  داستان

ی او را خواھد  سپس خواست توبه کند... اما شک کرد... آیا خداوند توبه
و کسی است که کودکان را یتیم کرده... زنان را بیوه کرده... پذیرفت؟ ا

 ھا را از ھم پاشیده... خانه
ی داناترین اھل آن سرزمین پرسید... او را به سوی مردی عابد  درباره

 راھنمایی کردند...
 تواند توبه کند؟ نزد او رفت و گفت نود و نه تن را کشته؛ آیا می

د او در حق بندگان ستم کرده و دست به راھب نگاھی به او انداخت... دی
فساد بسیاری زده به طوری که قلبش سخت شده و گناھش بسیار... پس 

 ای نداری! در پاسخش گفت: نه... توبه
 او نیز عصبانی شد و او را نیز کشت و صد نفر را کامل کرد!

 ی داناترین مرد آن سرزمین از آنجا رفت... باز به فکر توبه افتاد و درباره
 پرسید...

او را به سوی عالمی راھنمایی کردند.. نزد او رفت و گفت که صد نفر را 
 تواند توبه کند؟ کشته است... آیا می

 تواند بین تو و توبه فاصله اندازد؟! عالم گفت: آری... چه کسی می
اما باید به فلان سرزمین بروی که در آن مردمی اھل عبادت زندگی 

عبادت خداوند مشغول شو... و ھر گز به سرزمین کند و ھمراه آنان به  می
 خود باز نگرد که سرزمین بدی است...

ی راه که رسید مرگش در رسید و  آن مرد توبه کار به راه افتاد... به نیمه
 جان داد...

ی اینکه کدامشان روح او را  فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب درباره
 تحویل گیرند مجادله کردند...

ت گفتند: او توبه کرده بود و با قلب خود به سوی خداوند ملائکه رحم
 رفت... می



 های توبه  داستان   ۵۴

 ملائکه عذاب گفتند: او ھیچ کار نیکی انجام نداده است!
ملک الموت به شکل انسانی نزد آنان آمد... او را به عنوان داور قرار 

 دادند...
تر  گفت: میان این دو سرزمین را اندازه گیرید... به ھر سرزمین نزدیک

 باشد به ھمانجا تعلق دارد...
خداوند به آن سرزمین وحی کرد که دور شو و به این سرزمین وحی کرد 

 که نزدیک شو...
خواست به  را اندازه گرفتند پس آن را به سرزمینی که میھا  آن ی فاصله

تر دیدند... در نتیجه فرشتگان رحمت روح او را قبض  آنجا رود نزدیک
 کردند...

به شخص گناھکار چه گفت؟ گفت: سرزمینت را ترک کن ببین آن عالم 
 که آنجا سرزمین بدی است...

خواھد از زنا توبه کند باید از اماکنی که در آن  ھر کس می طور ھمین
خواھد از ترک نماز یا شنیدن  اختلاط است دوری کند... و ھر کس می

ی  کند باید ھمهی این گناھان توبه  ھا یا خوردن ربا یا انواع شرک و ھمه ترانه
 دھند ترک گوید... کسانی که او را در انجام این گناھان یاری می

ھای نیکش خواھانم که ما را آنچنان از  از خداوند متعال با توسل به نام
خشیت خود برخوردار سازد که میان ما و گناھان فاصله افتد... و ما را چنان 

روی ما را  اھان ما و زیادهطاعت خود عطا کند که به بھشت او برسیم... و گن
ی حلالِ خود از حرامِ خود و با فضل خود از  بیامرزد و ما را به واسطه

ی ما را بپذیرد و گناه ما را پاک سازد... او  نیاز سازد... و توبه دیگران بی
ی دعا است... و درود و سلام خداوند بر آن پیامبر  شنونده و اجابت کننده

 و یاران او و الحمد لله رب العالمین.امی، محمد و بر اھل بیت 
 به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی





 

 
 

 
 

 


